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  مقدمه

هـا و   مايه در مورد مفاهيم، درونهاي بسامدي  اين پژوهش مبتني است بر بررسي
گـر آن مطـرح    هاي فرعي كه در طول دفتر سوم مثنوي توسط سراينده تـوان  نيز انديشه

شايد لازم به توضيح نباشد كه حداقل بخش عمدة اين كتاب بصـورت ارتجـالي   . گردد مي
هـاي   هـا و كشـش   خـوش جذبـه   و بالبداهه سروده شده و شاعر در بسياري اوقات دسـت 

گردد و اين امري است كه دائماً نظم ظاهري كلام را بر هم ريختـه و   و دروني مي بيروني
هـاي   بـه ايـن مجموعـه، تـداعي    . كند به گفتة خود او شكست در جريان سخن ايجاد مي

گـر و   دليل نبود كه پـژوهش  بي. العاده سيال مولانا بايد افزود مكرر معاني را در ذهن فوق
مثنوي  بخشهايبرخي از ) م1862 – 1926(وارد براون انگليسي، اد ةخاورشناس برجست

را حاوي مطالبي بسيار عالي، محكم و متين و برخي ديگـر را عجيـب، پيچيـده و مـبهم     
اند هلمـوت   از ديگر كساني كه در باب پيچيدگي ساختار مثنوي سخن گفته. 1دانسته بود

ريتـر  . توان نام برد را مي) م1868-1945(و رينولد الين نيكلسون ) م1892-1971(ريتر 
. 2فرشـي داراي طـرح و الگـويي پيچيـده     . مثنوي را به فرشي ايرانـي ماننـد كـرده بـود    

  :نيكلسون نيز معتقد بود
كـه اسـتدلال    آفرينـد  مـي مولانا نظام منسجمي ندارد بلكه فضـايي هنرمندانـه   «

حقيقـت  ... فهميم  قاعدتاً مقصود و جريان اصلي و مفهوم كلي كلمات او را مي. پذيرد نمي
 ـ بآن است كه ما  عوامـل   ه ووجـو ه يش از نماياندن خطوط فكري متشابه، جلب توجـه ب

  3» .توانيم كرد مشترك و آوردن قرائن و اشارات كاري نمي
اند كه در برابـر پيچيـدگي و تـو در تـويي بافـت       تنها خاورشناسان برجسته نبوده

كـوب نيـز از جملـه     روان زريـن شـاد . اند مثنوي و نيز هنجارگريزي آن اظهار تعجب كرده
شارحان و منتقدان اين كتاب تعليمـي  : تسا النظري است كه معتقد پژوهان دقيق مثنوي
رونـد و آنـرا كتـابي احاطـه ناپـذير و نادسـت        در غرقاب حيرت و دهشت فرو مي«عموماً 
  4.بينند مي» يافتني

رتجـالي و  شايد ناچار باشيم دليل اين پيچيدگي و هنجـارگريزي را بـه طبيعـت ا   
شـايد  يا گويي آن منسوب كنيم؛ يعني تابعي از جريان سيال ذهن گوينده و  سبك بداهه

هاي رايج در آن زمان كـه اقتضـاي فرهنـگ     گويي خطابه ةو نيز شيو 5اقتضاي مجلس او 
  .است گويي خطابي و مقالهشفاهي و طبيعت گفتارهاي 

فـرا بشـري آن گرفتـه نيـز      به فرد قرآن و نظم  منحصر ةالهامي كه مثنوي از شيو
مرسوم همـة   ةگيري ساختار ويژة آن باشد كه برخلاف شيو تواند عاملي ديگر در شكل مي
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اي شامل توحيد باري، نعت پيـامبر و   آثار علمي، ادبي و تعليمي تا قرن دهم، هيچ مقدمه
 تابد و رسيدن به يك وحدت ارگانيـك  خلفاي اربعه و يا شرح سبب تأليف كتاب را برنمي

  .سازد ل ميكو يا يك نظام فكري پلكاني را در مجموع مش
از نظر مولانـا بـا عنـاويني چـون كشـنده، تقاضـاگر درون،       كه عامل بسيار جدي 
گردد، دخيل و مـؤثّر در سـرايش مثنـوي و فـوران      ذكر مي... رسولان، صاحب مركزان و 

رونـد سـرايش    هاي سخن در نهاد گويندة آن است، خود دليل استواري است كـه  چشمه
ساخته بلكه تابع ديالكتيكي از شور و شوق درونـي   مثنوي را نه تابع يك طرح دقيق پيش

  6.دهد او و حالات مستمع قرار مي
ــب  ــزاران طال ــر ه ــول  گ ــك مل ــد و ي   ان

ــو  ــمير رازگــ ــولان ضــ ــن رســ   ايــ
ــا ادب ــاوري  تـ ــه نـ ــا گـ ــان بجـ   هاشـ

 

 
 

ــي  ــاز مـ ــالت بـ ــول از رسـ ــد رسـ   مانـ
ــو   ــرافيل خـ ــد اسـ ــتمع خواهنـ   مسـ

  7؟التشــــان چگونــــه واخــــورياز رس
 

هايي را در جهـت دريافـت يـك شـيرازة اشـتراك       به هر ترتيب ما ناگزيريم تا راه
هاي مختلف حكايات مثنوي محك زنيم و تلاش كنيم تا بـه كشـف يـك     مايه ميان درون

هاي متكثـر بـدون وحـدت و انسـجام      آيا مولانا متفكري با ايده. مهم نزديك شويم ةنتيج
داراي يك انسجام فكري و برخوردار از يك يـا چنـد كـلان فكـر عمـده       فكري است و يا

  نمايش متنوع يافته است؟ ،است كه در روايات و قصص پراكنده
، امـا  8ايـم   ها براي كشف ساختار در دفاتر مثنوي بـوده  شاهد برخي تلاش ،پيشتر

تا چـه   مهم اين است كه اين ساختارهاي پيشنهادي تا چه اندازه منطقي و دقيق است و
  اندازه توانسته است فهم مثنوي را آسان تر كند؟

ت مثنوي را بستري براي آزمـون روشـي موسـوم بـه     خساين پژوهش، سه دفتر ن
پيش از ورود بـه مبحـث   . هاي حكايات قرار داده است مايه روش بسامدي در زمينة درون

  .طرح چند نكته ضروري است ،اصلي
اي  اي و محوري است كه معمولاً هر نويسـنده  مطلبي پايه ،مايه دانيم كه درون مي

شـايد در مـورد   . كنـد  را كشـف مـي   يا از قبل بدان وقوف دارد و يا در جريان نگـارش آن 
فكر اصلي و مسلط در هر  ،مايه در واقع درون. مثنوي بتوان هر دو وجه را محتمل دانست

زيـرا  . دهـد  مي يعني همان چيزي كه جهت فكري و ادراكي نويسنده را نشان. اثري است
اي كه زنـدگي در اختيـار او    تجربه. به قول گوركي از تجربة زيستي مؤلف اخذ شده است

  9.عرضه كنـد ) مثلاً در قالب يك حكايت(را به شكلي نو  كند آن نهاده است و او تلاش مي
هـاي ايـن    يابي به كلان فكر چه در مورد مثنوي كمتر مورد توجه قرار گرفته، دست اما آن
اي اسـت كـه در خـلال     به عبارت ديگر دست يافتن به فقرات اصلي انديشـه . است كتاب



آيـا بـر   . در طول شش دفتر مثنوي بتكرار آمده اسـت  مولاناحكايات، اشارات و تمثيلات 
كـه در طـول    –متفكـران روبـاه اسـت؟     ةبندي آيزايا برلين، مولانا در زمـر  اساس تقسيم

و يـا در   –انـد   اكنده و حتي بعضاً متضـاد پرداختـه  هاي پر حيات فكري به افكار و انديشه
جرگة متفكران خارپشت كه در افق انديشـه بـه يـك هـدف معـين و يـا انـدكي اهـداف         
مشخص و اصلي گرايش دارند؟ اگر گرايش اصلي مولانا چند، و يا يك كلان فكـر اسـت،   

  ها كدام است؟ آن يا آن
يد به طراحي جدولي بپردازد گويي به اين سؤال، ضروري د نگارنده در جهت پاسخ

ضمن ارائة اين . كه اهم مفاهيم مندرج در حكايات زنجيروار مثنوي را در خود جاي دهد
  :هاي آن و ضرورت گزينش اين عناوين خواهم پرداخت جدول به معرفي سرفصل

  نمونه جدول

  يت رابط براي حكايت بعدب  اي نكات ستاره  تعداد بيت  )ها( مايه درون  2حكايت فرعي  1حكايت فرعي  حكايت اصلي

              

  ـ حكايت اصلي و حكايات فرعي1

دانيم كه در ابتداي هر دفتر، مولانا مبحثـي را بـه صـورت يـك پاسـاژ ورودي       مي
معـولاً  . كند كند و سپس به تناسب يكي از ابعاد مفهومي آن، حكايتي را آغاز مي طرح مي

د و حكايـت دوم نيـز بـه حكايـت     گرد ماية تداعي به حكايتي ديگر مي اين حكايت دست
آن  ةكـه پرونـد   اما گاهي در دل يـك حكايـت پـيش از آن   . خورد و هكذا بعدي پيوند مي

. گـردد  آغـاز مـي  ) 1حكايت فرعـي (بسته شود، به اقتضاي يك تداعي ذهني حكايت دوم 
گردد، اما  ت باز ميخسمولانا در برخي اوقات پس از پرداختن به حكايت دوم به حكايت ن

) 2حكايـت فرعـي   (رخي موارد بدون بستن حكايت دوم ناگهـان بـه حكايـت سـوم     در ب
زيـرا  . به همين منظور ناگزيرم كه در اين جدول آن موارد را نيـز لحـاظ كـنم   . پردازد مي

  .ماية هر يك از حكايات فرعي نيز با اهميت است درون

  مايه و ابيات رابط ـ درون2

دهد و در واقـع نقـش يـك     پيوند ميچه يك حكايت را به حكايت پس از خود  آن
يعنـي همـان بيتـي كـه در     . گيرد، بيت يا ابيات رابط است مفصل ارتباطي را برعهده مي

اين بيت گـاهي آخـرين بيـت از حكايـت     . كند اي را تداعي مي ذهن مولانا نكته و يا قصه
د كـه  افت ـ بندرت اتفاق مـي . قبل است و گاهي نيز در ميان ابيات پاياني جاي گرفته است

مايـه ايـن    مهـم در ارتبـاط بـا درون    ةنكت. بيت رابط در ميانة داستان حضور داشته باشد
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مايـه و اكثـراً بـيش از يـك      است كه حكايات مطرح شـده در مثنـوي گـاهي يـك درون    

آورد كـه   دهـد و بسـياري اوقـات ايـن سـؤال را پديـد مـي        مايه را در خود جاي مي درون
كنـد   جا بيت رابط نقش كليدي را بازي مي ت؟ در اينماية اصلي و محوري كدام اس درون

زيـرا  . رود حكايت بعد بشـمار مـي   ةماي ترين درون و همواره معرّف روشني در يافتن اصلي
كشـند، جرقـة    معرفـي مفهـومي را بـدوش مـي     ةاين بيت يا اين دسته از ابيات كه وظيف

  .اند تداعي حكايت بعدي
ماية اصلي حكايـت و   در ارتباط ميان درون ها نمونة قابل توجه و جالب يكي از ده

قصـة  . تـوان بازجسـت   بيت رابط آن حكايت با حكايت پيشين را در دفتر اول مثنوي مي
كه به قصة شـير و نخجيـران مشـهور    » بيان توكل و ترك جهد گفتن نخجيران به شير«

ليلـه و  كهايي است كه مأخذ آن باب الاسد و الثور در كتـاب   ناشده است، از جمله داست
زمان يا به بيان ديگـر   مايه و فكر اصلي را هم مولانا در اين حكايت چند درون. است دمنه

شير در اين داستان نماينـدة تفكـر كسـب و    . دهد بموازات رشد قصه مورد توجه قرار مي
كوشش و نخجيران نماينده فكر توكل هستند و اين داستان پيروزي عقـل و مجاهـده را   

شير از سوي ديگر نماد عقل ظاهري و خرگـوش  . دهد توكل نشان مي بر انديشة تسليم و
ماية ديگـر پيـروزي وحـي يـا      پس درون. نماد عقل متكي به وحي و مظهر پيامبران است

  . علم لدني بر عقل بشري است
شير با حيلة خرگوش جذب تصـوير  . ماية سوم نيز وجود دارد جا يك درون در اين

يعني تأكيد بر اين مضمون يا تـم  . كند در چاه سقوط ميگردد و  مجازي خود در چاه مي
. افكند را به چاه ميآدمي در واقع دامي است كه . كه جذب جنسيت گاهي دروغين است

ها بمـرور و   مايه يك دليل اصلي ذكر اين حكايت بوده است و كدام درون كه كدام حال اين
هـاي بعـدي بـه قصـه      مايه در طول قصه توسط مولانا كشف شده است و يا بصورت درون

) پادشاه جهود ديگـر (در انتهاي حكايت پيش . اضافه شده است، بر عهده بيت رابط است
. هـا دروغـين اسـت    كه برخي نمايش جنسـيت  آيد و اين ها پيش مي بحث شقوق جنسيت

) تقلبي(هاي زراندود  زنهار تا سكه: گويد مي) 899و  898بيتهاي (مولانا در آخرين ابيات 
  !راه نكنند، بر حذر باش تا گمان اشتباه تو را در چاه نيفكند گمتو را 

نگـري و   به اين ترتيب روشن است كه تم اصلي قصه بايد همـين دعـوت بـه ژرف   
  .هاي دروغين باشد جنس تشخيص هم



  اي ـ نكات ستاره3

براي مولانا بستر طـرح انبـوهي از معـاني و طيفـي از      مثنوي معنويدانيم كه  مي
ماية اصـلي هـر حكايـت     راستاي درون ژرف بوده است؛ معانيي كه همواره همهاي  انديشه
خورد كـه در   سنگ برمي به افكاري گران مثنوي ةدر واقع خواننده در حين مطالع. نيست

گردد، اما نكاتي متفرقه هست كه  طول يك و يا چند بيت در اثناي يك حكايت طرح مي
ممكن است همـين نكتـه   . گردد وش ميدرخشد و خام در آسمان حكايت مثل شهابي مي

اصـلي باشـد، امـا در     ةماي در يك داستان ديگر در مثنوي درون) اي به تعبير بنده ستاره(
جا كه اين نكات نيز بـا اهميـت    از آن. شود حكايت مورد نظر يك فكر فرعي محسوب مي

دولي را به عنوان نمونه ج ـ. ست، در اين جدول بسامدي بايستي مورد شمارش قرار گيرد ا
كه براي كل هـر   در صورتي. فرماييد است ملاحظه مي مثنويكه مرتبط با آغاز دفتر دوم 

مولانـا را از يـك    ةتوان سـير حركـت انديش ـ   دفتر چنين جدولي تهيه گردد، براحتي مي
حكايت به حكايت بعد، دلايل تـداعي آن و حجـم هـر بخـش را يافـت و در پـيچ و خـم        

كنـد، از   ها مشخص مـي  مايه شد و جهت كليّ را كه درونگم ن مثنويهاي عميق  بيت تك
  .كف نداد



 
  �  7 يدر دفتر سوم مثنو ها هيما درون يبسامد ليتحل

 
  جدول يك

  بيت رابط براي حكايت بعد  اي نكات ستاره  تعداد بيت  )ها( مايه درون  2حكايت فرعي  1حكايت فرعي  حكايت اصلي

هلال پنداشـتن آن  

ــال را در  ــص خي ش

  عهد عمر ـ رض

گاه تصويري كـه از      

بينـيم   حقيقت مـي 

  ست خيالي و وهمي

شيطان مكر بسـيار    35

  داند  مي

130  

  گر برد مالت عدوي پرفني

  ره زني را برده باشد ره زني

134  

ن مـــارگير ددزديـــ

مــاري را از مــارگير 

  ديگر

ــال راه زن  1     ــ مـ ــ

  ست آدمي

ـ بسـياري دعاهـا   2

موجـــب زيـــان و  

  ست هلاك آدمي

  بس دعاها كان زيان است و هلاك    6

  نشنود يزدان پاك وز كرم مي

140  

ــردن  ا ــاس كـ لتمـ

ــي  ــراه عيس ) ع(هم

ــردن  ــده كـــ زنـــ

ــتخوانها از  اســــــ

  )ع(عيسي

ـ بسـياري دعاهـا   1    

  موجب هلاك است

ـ برخي كيميـاي  2

  زهرمارند 

ــيخ و هـــادي  ( شـ

  )دروغين

بدون  60

  حواشي

آنك تخم خار كارد 

  در جهان

هـــان و هـــان او را 

  مجو در گلستان

153 

  كيمياي زهر مار است آن شقي

  متّقيبرخلاف كيمياي 

155 

  اندرز كردن صوفي  

ــار  خـــادم را در تيمـ

  داشت

بهيمه ولاحول گفتن 

  خادم

ــادي    شــــيخ و هــ

  دروغين

پير پيش از تأسيس   14

عالم جان پذيرفتـه  

  است

170 

  

مشورت كردن خداي     

تعالي با فرشـتگان در  

  اياد خلق

ــيش از  1 ــر پ ــ پي ـ

ــود    ــت وجــ خلقــ

  داشت

ــه در روح 2 ــ تفرق ـ

ــواني ــت، روح  حي س

انساني نفس واحـد  

  است

188 

چونك من از خال خوبش دم زنـم      23

  خواهد كه بشكافد تنم نطق مي

192 

  بسته شدن تقرير    

ــه    ــت ب ــي حكاي معن

سبب ميل مسـتمعان  

بــه اســتماع ظــاهر   

  صورت حكايت

ــه   ــتمع ب ــل مس مي

ظاهر حكايت مـانع  

فـــوران معـــاني در 

  شود ذهن مولانا مي

9      

  التزام كردن خادم  

ــه را و  ــار بهيمـ تيمـ

  تخلف نمودن

      40  يخ دروغينش  

  



بايد توجه داشت كه اين جدول هدف اصلي اين بررسي نيست، بلكه ابزاري اسـت  
در . دارد ها را براساس تعداد ابيات بيان مي مايه براي نيل به جدولي ديگر كه بسامد درون

هـايي مشـترك در چـه     مايـه  نشـان خواهـد داد كـه چـه درون    ) شمارة يك(واقع جدول 
جدولي كه نهايتاً معـرف كـلان   . عداد بيت مورد تأكيد قرار گرفته استحكاياتي و با چه ت

  .فكرهاي هر دفتر مثنوي خواهد بود
چـرا بسـامد   . به يك سـوال مقـدر نيـز پرداخـت     انتهاي اين بخش،بهتر است در 
جا مسأله ايـن نيسـت    دهد مهم است؟ در اين مايه را مد نظر قرار مي ابياتي كه يك درون
بحث بـر سـر آن   . صد بيتي است تر از يك حكايت يك ت بيتي مهمكه يك حكايت دويس

دهـد؟   مايه اختصـاص مـي   تر را به شرح و بسط يك درون است كه چرا مولانا ابياتي بيش
پـذيرد و عـدد    در چندين حكايت تكرار مي» قاهريت قضاي الاهي«مايه  مثلاً وقتي درون

هشتصـد بيـت دفتـر سـوم تشـكيل      اي از ابيات را در قياس با سـه هـزار و    قابل ملاحظه
يا شاعر ـ كه هدف اصلي تعلـيم را   : كند دهد، دو احتمال را در ذهن مخاطب زنده مي مي

تر بر اين مفهـوم را   مد نظر دارد ـ با توجه به نياز، سوال و يا ذهنيت مخاطب، تأكيد بيش 
و ضروري يافته است، و يا اين مفهوم يك دغدغه يا درگيـري ذهنـي بـراي شـاعر اسـت      

در هر دو صورت حـق داريـم كـه    . تر فضاي انديشه او را بخود معطوف ساخته است بيش
  .محاسبه كنيم» كلان فكر«گونه مفاهيم پربسامد را يك  اين

جداول دوم نشان . كنيم ت را با هم مرور ميخسخوذ از جداول نأجا نتايج م در اين
  است؟ خواهد داد كه بسامدهاي غالب در طول دفتر سوم كدام 



 
  �  9 يدر دفتر سوم مثنو ها هيما درون يبسامد ليتحل

 
  

  ها نام داستان  تعداد بيت  ها مايه درون

  كند آدمي را كور مي حرص و طمع

  برد حرص حزم را از بين مي

  بچه از حرص و ترك نصيحت ناصح قصة خورندگان پيل  بيت 159جمعاً 

  دعا

  لفظ اشتباه اما معني صحيح مقبول خداوند است

  الحاح در طلب و دعا كارگشاست

  دتوان با دعا گشو تقدير را مي

  اند برخي اوليا زبان از دعا فرو بسته

  خودانه اوليا، گفت خود خداست دعاي بي

34+8+9+45+263  

964  =238+367  

  كه خطاي محبان بهترست از صواب بيگانگان بر محبوب ـ بيان آن

  اي كه مرا به دهاني خوان كه بدان دهان گناه نكرده) ع(ـ امر حق به موسي

  د عين لبيك گفتن حق استكه االله گفتن نيازمن ـ بيان آن

كرد كه مرا  ـ حكايت آن شخص كه در عهد داوود شب و روز دعا مي

  رنج روزي حلال ده بي

  ـ قصة آن زاهد كوهي كه نذر كرده بود كه ميوة كوهي از درخت باز نكنم

  ـ قصة دقوقي رحمه االله عليه و كراماتش

  قضا

  كند اثر مي قضا حزم را بي

  گر به عنايت الاهيتوان گريخت م از قضا نمي

  اند اوليا راضي به قضاي الاهي

42+17+306+238  

712  =367+109  

  ـ فريفتن روستايي شهري را و به دعوت خواندن بلابه و الحاح بسيار

  ـ قصة هاروت و ماروت و دليري ايشان بر امتحانات حق تعالي

  و تدارك انديشيدن) ع(ـ قصة خواب ديدن فرعون آمدن موسي را 

  زاهد كوهي كه نذر كرده بود كه ميوة كوهي از درخت باز نكنم ـ قصة آن

  فضيلت شكر و وفا

كشد  ناشكري نعمت را از كف آدمي بيرون مي

  )دليلش بيماري دل است(

ـ قصة اهل سبا و طاغي كردن نعمت ايشان را و در رسيدن شومي   129+126=  265

  طغيان و كفران در ايشان و بيان فضيلت شكر و وفا

  خرمي شهر اهل سبا و ناشكري ايشان ـ صفت

  پير و هادي دروغين

  در پس هر دعوتي نبايد رفت

گريختن (با مفهوم احمقي نيز نوعي رابطه دارد 

  ...)عيسي

306+11+40+90  

519  =9+11+46  

  ـ فريفتن روستايي را و به دعوت خواندن بلابه و الحاح بسيار

  ـ دعوت باز بطان را از آب به صحرا

  غال در خم رنگ و رنگين شدن و دعوي طاوسي كردن ميان شغالانـ افتادن ش

ـ چرب كردن مرد لافي لب و سبلت خود را هر بامداد به پوست دنبه و 

  ام و چنان بيرون آمدن ميان حريفان كه من چنين خورده

  و تدارك انديشيدن) ع(ـ قصة خواب ديدن فرعون آمدن موسي را 

  ـ حكايت مغول حيله دان

هاش  نارگير كه اژدهاي فسرده را مرده پنداشت در ريسمـ حكايت ما

  پيچيد و آورد به بغداد

ـ حكايت خرگوشان كه خرگوشي را پيش پيل فرستادند كه بگو كه من 

  ...رسول ماه آسمانم

ها روي  ز آنها كرد حضرت او را و ا ـ آمن بودن بلعم باعور كه امتحĤن  42+12+19=  73  كند ها و امتحانات الاهي رسوا مي آزمون

  سپيد آمده بود

ـ چرب كردن مرد لافي لب و سبلت خود را هر بامداد به پوست دنبه و 

  ام و چنان بيرون آمدن ميان حريفان كه من چنين خورده

  كرد ـ تشبيه فرعون و دعوي الوهيت او بدان شغال كي دعوي طاوسي مي

  ـ قصة هاروت و ماروت و دليري ايشان بر امتحانات حق تعالي

  ناشي از نظرگاه متفاوت است اختلاف اديان

  بصيرت باطني اختلاف سوزست

  ست تعصب ناشي از خامي

  اختلاف كردن در چگونگي و شكل پيل  70

  )1362تا  1310بدون عنوان از (داستان مكالمه كنعان و نوح   52  خضوع و بندگي و اضطرار چارة كار در هنگام بلاست



  ها نام داستان  تعداد بيت  ها مايه درون

اهر ظاهر برتري معني به صورت و باطن به ظ

  خوب باز بهتر از بد است

  ـ حكايت قاريان قرآن در ميان صحابه  22+44= 66

نامه خواندن و مطالعه كردن   ـ داستان مشغول شدن عاشقي به عشق

  ...نامه در حضور معشوق خويش و معشوق آن را ناپسند داشتن عشق

تأثير تلقين در قواي واهمه و تأثير در ادراك آدمي از 

  واقعيات

  واقعيت وهم

كه علم را دو پرست و گمان را يك پرست ناقص آمد ظن به  ـ بيان آن  32+7+50=  89

  پرواز

  ابترست مثال ظن و يقين در علم

ـ مثال رنجور شدن آدمي به وهم تعظيم خلق و رغبت مشتريان به وي 

  و حكايت معلم

  ـ بيمار شدن فرعون هم به وهم از تعظيم خلقان

  لت عدم اصالت جسم بلكه اصا

  روح 

  اين جهان خواب است

9+10+25+25  

61+30+238  

417  =19  

ـ حكايت آن درويش كه در كوه خلوت كرده بود و بيان حلاوت انقطاع و 

  ...خلوت و داخل شدن درين منقبت

  ت ساحران فرعون بر قطع دست و پا أـ سبب جر

  )زاهد كوهي(ـ كرامات شيخ اقطع 

ن باذن االله و درهم مركب شدن ـ اجتماع اجزاي خر عزيز بعد از پوسيد

  پيش چشم عزيز

  ـ جزع ناكردن شيخي بر مرگ فرزندان خود

  ـ قصة خواندن شيخ ضرير مصحف را در رو و بينا شدن وقت قرائت

زيست بناليد جواب آمد كه آن عوض  ـ حكايت آن زني كه فرزندش نمي

  رياضت تست و به جاي جهاد مجاهدانست ترا

نامه خواندن و مطالعه كردن  ـ داستان مشغول شدن عاشقي به عشق  44  وجوي وسايل قبيح است به مطلوب كه رسيدي جست

  ...نامه در حضور معشوق خويش و معشوق آن را ناپسند داشتن عشق

  ـ ديدن زرگر عاقبت كار را و سخن بر وفق عاقبت گفتن با مستعير  ترازو  17+10=  27  آخر بيني و عاقبت انديشي

  افتي الا به نادر افتم و تو نمي ش شتر كه من بسيار در رو ميـ حكايت استر پي

  مفتاح گشايش است صبر

  حاصل صبر از سوال، فرج است

  ني  در انجام كارهاأمنطق تدريج و ت

ل كردن با اين ؤاساخت از س ها مي ـ صبركردن لقمان چون ديد كه داود حلقه  13+20=  33

  ال موجب فرج باشدؤنيت كه صبر از س

  ه دفع مغبون شدن در بيع و شرـ حيل

  ـ تصورات مرد حازم  6  مرگ انديشي و عاقبت نگري

  نفس اژدهاست) رنج رزوي بي(و بركات آن  كشتن نفس

  كند شيطان نفس را از معنويات محروم مي

263+34+90  

423  =36  

  رنج كرد كه مرا روزي حلال ده بي  ـحكايت آن شخص كه در عهد داود شب و روز دعا مي

  هاش پيچيد و آورد به بغداد كايت مارگير كه اژدهاي فسرده را مرده پنداشت در ريسمĤن ـح

  فراز كوه از احمقان) ع(ـ گريختن عيسي    )رنج احمقي قهر خداست(حمق 

  ـ قصة اهل سبا و حماقت ايشان و اثر ناكردن نصيحت انبيا در احمقان

  حزم

  شود حرص مانع حزم مي

  كند ر ميحرص چشم خرد و حزم را كو

  ست حزم همان بدبيني

  ـ معني حزم و مثال مرد حازم  22+22+15=  59

  ـ وخامت كار آن مرغ كي ترك حزم كرد از حرص و هوا

  ـ منعه كردن انبيا را از نصيحت كردن و حجت آوردن جبريانه  22  جبر و اختيار

  ـ جواب گفتن انبيا طعن ايشان را و مثل زدن ايشان را
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  ها نام داستان  تعداد بيت  ها مايه درون

  ـ منعه كردن انبيا را از نصيحت كردن و حجت آوردن جبريانه    نوميد نبايد بود

  ي اذا استياس الرسلتـ نوميد شدن انبيا از قبول و پذيراي منكران قوله ح

  ـ قصة اهل سبا و حماقت ايشان و اثر ناكردن نصيحت انبيا در احمقان  318  مباحث مجادله انبيا با كافران

  ـ معجزه خواستن قوم از پيغامبران

  لها زدن قوم نوح به استهزا در زمان كشتي ساختنـ مث

   ـجواب آن مثل كه منكران گفتند از رسالت خرگوش پيغام به پيل از ماه آسمان

و نقش آن در پالايش چون از نوع عدم  »رنج«بلا و 

  كند استقبال مي) عدم(است، عاشق از درد و رنج 

  بلاي كوچكتر دفع بلاهاي بزرگتر است

  بخشد بقا مي ها را نارياضت ج

  دهد ها را خداوند عوض مي مصيبت

منان در راه حق صد خوبي و بركت و ؤدر شكست م

  پيروزي درج است

133+24+15+16  

42+19+7+36+17  

399  =9+32+40+9  

  ـ قصه عشق صوفي بر سفرة تهي

و بردن بر هوا و نگون كردن و از موزه مار ) ع(مصطفي  ـ ربودن عقاب موزة

  سياه فروافتادن

  ستدعاء آن مرد از موسي زبان بهايم با طيورـ ا

زيست بناليد جواب آمد كه آن عوض  ـ حكايت آن زني كه فرزندش نمي

  مجاهدانست ترا درياضت تست و به جاي جها

  ـ ديگر باره ملالت كردن اهل مسجد مهمان را از شب خفتن در آن مسجد

قراري نخود و  صبري او در بلا به اضطراب و بي من و بيؤـ تمثيل گريختن م

  ديگر حوايج در جوش ديگ و بر دويدن تا بيرون جهند

  من چون بر شر و خير بلا واقف شودؤـ تمثيل صابر شدن م

  ـ عذر گفتن كدبانو با نخود و حكمت در جوش داشتن كدبانو نخود را

گفتيد  اي طاعنان مي ن تستفتحوا فقد جائكم الفتح آيهـ تفسير اين آيت كه ا

  ...كه حق است فتح و نصرتش ده آن) ص(حمدكه از ما و م

از حديبيه حق تعالي لقب آن فتح ) ص(مراد بازگشتن رسول آنكه بي ـ سرّ

  ...كرد كه انا فتحنا كه به صورت غلق بود و به معني فتح

  سورأطاغي در عين قاهري مقهورست و در عين منصوري م ـ بيان آنكه

كشش و خواندن و نيز منع و بازداشتن بدست 

  خداست

بايد تشنگي بدست آورد و طلب مسير عشق 

  ست و ميان عاشق با طلب و نفير نهاني

ـ حكايت امير و غلامش كه نمازباره بود و انس عظيم داشت در نماز و مناجات   21+15+23=  59

  با حق

ـ بيان آنك حق تعالي هرچه داد و آفريد از سماوات و ارضين و اعيان و اعراض 

  ...ت آفريدهمه به استدعاء حاج

  ...ـ جذب معشوق عاشق را من حيث لا يعمله العاشق و

  

  پيرامون مرگ

رود  ترسد به استقبال خطر نمي كسي كه از مرگ مي

و برعكس مرگ هر شخصي همرنگ و متناسب با 

  خوي اوست

  مرگ چون خواب است

  در مرگ اين جهان زندگي نهفته است

  عاشق مرگ جوي است

  در باختن جان منفعات است

133+64+18+10  

30+12+70+30  

367  =30  

  ـ استدعاء آن مرد از موسي زبان بهايم با طيور

  زره در جنگ بي) رض(ـ درآمدن حمزه 

  با شادي) رض(ـ وفات يافتن بلال 

  ـ حكمت ويران شدن تن به مرگ

نگ و تشبيه خواب كه خلاص تت و به معني خسـ تشبيه دنيا كه به ظاهر فرا

  است ازين تنگي

  ي گفتن عاشق ناصح و عاذل را از سر عشقـ لاابال

  ـ درآمدن آن عاشق لاابالي در بخارا و تحذير كردن دوستان او را از پيدا شدن

  ـ جواب گفتن عاشق عاذلان را و تهديدكنندگان را



  ها نام داستان  تعداد بيت  ها مايه درون

جوي لاابالي كه درو  كش بود و آن عاشق مرگ ـ صفت آن مسجد كه عاشق

  مهمان شد

ل آوردن به دفع كردن حارس كشت به ـ جواب گفتن مهمان ايشان را و مث

  بانگ دف از كشت شتري را كه كوس محمودي بر پشت او زدندي

  ست  دنيا زندان است و جاي تنگي

  مذمت دنيا و جسم

  با شادي) رض(ـ وفات يافتن بلال   17+21+10+18=66

  ـ حكمت ويران شدن تن به مرگ

ه خواب كه خلاص ت و به معني تنگ و تشبيخسـ تشبيه دنيا كه به ظاهر فرا

  است ازين تنگي

ست كه  ست همه از تن كه هر چه غفلت و غم و كاهلي و تاريكي ـ بيان آن

  ارضي است و سفلي

  قياس

  صفت قياس در تشخيص

  ها كار كاملان است»ماهيت«ادراك 

  ها شناخت پديده

70=17+19+23+11  با قياس ـ تشبيه نص  

  ميان دانستن ماهيت آن چيزـ فرق ميان دانستن چيزي به مثال و تقليد و 

  ـ جمع و توفيق ميان نفي و اثبات يك چيز از روي نسبت و اختلاف جهت

  ـ مسئلة فنا و بقاي درويش

  ـ آداب المستمعين و المريدين عند فيض الحكمه من لسان الشيخ  28+16=  44  كشنده سخن/ آداب المستمعين

ميل او به مقر خود و ـ منجذب شدن جان نيز به عالم ارواح و تقاضاي او و 

  اند منقطع شدن از اجزاي اجسام كي هم كندة پاي باز روح

  ...ـ قصه وكيل صدر جهان كه متهم شد و از بخارا گريخت از بيم جان  40+292=  296  هجران و شوق وصال

  ... ـپرسيدن معشوقي از عاشق غريب خود كه از شهرها كدام شهر را خوشتر يافتي

 اده در كف عشق است،ار عاشق مقهور و بي

  ست ها توجه ندارد، لاابالي به ملامت

  عاشق مرگ جوي است

  عاشق محو در عشق است

  

292+30+21  

361  =18  

  ...ـ قصه وكيل صدر جهان كه متهم شد و از بخارا گريخت از بيم جان

  ـ لاابالي گفتن عاشق ناصح و عاذل را از سر عشق

  )ع(ـ داد خواستن پشه از باد به حضرت سليمان

  ـ ذكر خيال بد انديشيدن قاصر فهمان  29+10+14+17=70  بدون توجه به طعن طاعنان كار خود را انجام ده

بي معه والطيرـ تفسير يا جبال او  

  زننده در مثنوي از قصور فهم خود ـ جواب طعنه

  انسيپ از آب خوردن به سبب شخوليدن ساـ مثل زدن در رميدن كرة اس

كند و عاشق  ر را جذب ميعالم جزيي ديگ ءهر جز

  جزيي ديگر است

  ـ ملاقات آن عاشق با صدر جهان  43+14=  57

ـ جذب هر عنصري جنس خود را كه در تركيب آدمي محتبس شده 

  است به غير جنس
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  )شش مورد از بالاترين بسامدها(دو  ةكلان فكرهاي اصلي دفتر سوم منتج از جدول شمار

    بيت     964    بالغ بر          هاي آن ـ دعا و زير مجموعه1
  بيت    712    بالغ بر              يت قضاي الاهيـ قاهر2ّ
  بيت    519    بالغ بر                ـ مفهوم پير دروغين3
  بيت    423    بالغ بر                ـ كشتن و مهار نفس4
  بيت    417    بالغ بر   ـ عدم اصالت جسم بر اصالت روح5
  بيت    399    بالغ بر        آن  ةـ بلا و رنج و نقش سازند6
  

  شرح نتايج

  ـ دعا1

هاي آن  زيرمجموعه ةهاي پيشين ديديم اين مفهوم با هم گونه كه در جدول همان
دفتر سوم عملاً با مفهوم دعـا  . در چندين داستان مشهور در اين دفتر به تكرار آمده است

) اي خوان كه بدان دهان گناه نكرده يكه مرا به دهان) ع(امر حق به موسي(گردد  آغاز مي
تـرين   امـا محـوري  » گفتن حـق اسـت    گفتن نيازمند عين لبيككه االله بيان آن« و سپس

حكايـت آن شـخص در عهـد داوود    «حكايتي كه در دفتر سـوم واجـد مفهـوم دعاسـت     
حكـايتي عجيـب از   . »رنـج  كرد كه مرا روزي حلال ده بـي  كه شب و روز دعا مي} است{

ف منطق جهـد و كسـب دارد و   اي غير عادي و خلا مردي در عهد داوود نبي كه خواسته
اين حكايـت كـه پيشـتر در قصـص     . خواهد بدون رنج از روزي حلالي برخوردار گردد مي

در ذهـن مولانـا    14الانبياي الوندي و نيز تفسـير ابوالفتـوح آمـده     الانبياي ثعالبي، قصص
و  15»طلب«كليدي كه  ةگردد براي اثبات اين نكت اي مي مايه هايي يافته و دست دگرگوني

كـه در همـان    ايـن . آورد موجبات توفيق دعا كننده را فراهم مـي » اصرار و الحاح در دعا«
توسط سـائل ناگهـان مولانـا    ) رنج روزي بي(ابتداي داستان هنگام نمايش سر بريدن گاو 

كنـد و از او   سخن خود را قطع كرده و به نيرويي دروني به نام تقاضاگر درون خطاب مـي 
خود الهام بخش اين نكته است كه مولانـا   نمايد، خودبه و سخن مي استمداد الهام در شعر

كشد همان جريان سيال حكمـت   رنجي كه انتظار مي اي است و روزي بي خود دعا كننده
  .16مانع نظم و تجنيس بر زبان او جاري گردد و معرفت است كه بي

درپـي ديگـر تجهيـز     باري اين حكايت در دفتر سـوم توسـط يـازده حكايـت پـي     
چـون سـياراتي گـرد خورشـيد      گردد و مولانا آن حكايات را يكي پس از ديگـري هـم   مي



هاي دفتـر سـوم را بـا     ترين منظومه آورد و عملاً يكي از بزرگ داستان مركزي بگردش مي
را در انتهاي ايـن بخـش ملاحظـه     اي آن نمودار منظومه(كند  بيت خلق مي 1170حدود 

ا كه عملاً در دل حكايـت آن شـخص در عهـد داوود    ه نامجموعة اين داست). فرماييد مي
هـايي   شود و بمرور حكايت كننده و مدد خواستن آغاز مي گيرد، از عذر گفتن نظم قرار مي

چون رنجور شدن آدمي به وهم، حكايت آن درويش كه در كوه خلوت كرده بـود، سـبب   
اسـتان كليـدي و   ادامـه يافتـه و نهايتـاً بـه د    ... جرأت ساحران، شكايت استر پيش شـتر  

را  ت بازگشـته و پرونـدة آن  خس ـگـردد و سـپس بـه داسـتان ن     رمزآميز دقوقي خـتم مـي  
زيـرا ايـن داسـتان    . رسد در داستان دقوقي گفتمان دعا به سخن نهايي خود مي. بندد مي

شرح گروهي از ابدال است كه زبانشان از دعا بسـته اسـت و در تسـليم و توكـل محـض      
الدعوه را نيز فضولي  ت دقيقي مستجابقفخودانه و از سر ش بياني كه دعاي كس. زيند مي

 ةدر طـول ايـن مجموعـه حكايـات نـه فقـط مسـأل       . پندارنـد  و گستاخي در كار حق مـي 
دعا بر تقدير و اصالت جهان روحـاني   ةپافشاري در دعا و نيايش، بلكه مفاهيمي چون غلب

  .گيرد بر جهان جسماني نيز مورد تأكيد قرار مي

  ت قضا و ارادة الاهيقاهري -2

گـام   راه و هـم  معمولاً مفهوم دعا با قاهريت اراده و قضـاي الاهـي هـم   ، در مثنوي
خواننده آشنا با گفتمان مثنوي، نيك آگاه است كه مفهوم خداوند تا چه انـدازه در  . است

تـوان او را   زبان و ضمير مولانا جدي و قاهر است؛ مفهومي با هيبتي بمثابة شير كه نمـي 
  17. گاوي اهلي به سرانگشت انديشه لمس كرد چون

هـاروت و مـاروت، قصـه     ةهايي چون روستايي و شهري، قص در دفتر سوم حكايت
ديدن فرعون آمدن موسي را، قصه زاهد كوهي، بهلول و درويش، حكايت پشه و باد  خواب

داشته و برخي حكايات و عناوين فرعي از جمله مواردي است كه بر اين نكته تأكيد بليغ 
توان بندهاي سخت قضـا را گشـود و    از ديدگاه مولانا تنها با كليد دعا و نيايش مي. است
  .آن غلبه كرد  بر

  مفهوم پير دروغين -3

زده به سراسر مثنوي نشان خواهـد داد كـه مفهـوم     حتي نگاهي سطحي و شتاب
رو  نه فقط از ايناين نكته . محوري و بنيادين پير براي مولانا تا چه اندازه پر اهميت است

است كه در مباني عرفان و تصوف حقانيت رهبري و دلالت نوراني انسان كامـل و واصـل   
تر از آن جهت است كه مولانا خـود در حيـات معنـويش بـا      مورد تأكيد است، بلكه بيش
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شخصي اتفاق وصال يافته است كه از نظر او نمونة مجسـم انسـاني واصـل بـه خورشـيد      

بـه ايـن دليـل شـاعر اعتقـادي در      . سرچشمه لايزال حقيقت است معنويت و پيوسته به
  .گذارد ترين سطح را به پير بنمايش مي عميق

جاست كه در هر دفتر مثنوي معمولاً به ميزاني كه بر حقانيت پير و  اما جالب اين
گويد، بـه همـان    سخن مي –كه همانا نمايش چهرة واقعي روح سالك است  –كاركرد او 

رانـد كـه در    تر بر پرهيز از رهبران دروغين و پيران كاذبي سـخن مـي   بيش اندازه و حتي
زيند و با كبر آميخته به تفـاخر خـود را چـون طاووسـي      توهم حكمت و پندار وصال مي

كلماتي چون دام، دانه، صيد، صياد معمولاً با تكـراري بسـيار   . دارند عليّين شده عرضه مي
هـايي ديگـر    مايـه  مسألة پير دروغـين بـا درون  . رود ها بكار مي توسط مولانا در اين بخش

پيونـد  » هر خيرخـواهي، خيرخـواهي نيسـت   «و يا » در پي هر دعوتي نبايد رفت«چون 
اي است كـه در سـاير دفترهـاي     شود و اين نكته خورد و در دفتر سوم دائماً تكرار مي مي

  .مثنوي نيز با بسامد بالا حضور دارد
اسـت كـه   » فريفتن روسـتايي، شـهري را  «ايت داستان محوري در اين بخش حك
قصه اهل صبا، جمع آمـدن اهـل آفـت بـر در     «: قبل از اتمام آن مولانا پنج حكايت ديگر

صومعه عيسي، دعوت باز بطان را از آب به صحرا، قصه اهل ضروان و نيز نواختن مجنـون  
. آورد مـي  را گـرد آن چـون سـياراتي بـه گـردش در     » آن سگ را كه مقيم كوي ليلي بود

گـردد   بلافاصله پس از اين حكايت تأكيدي ديگر مي» افتادن شغال در خم رنگ«حكايت 
چرب كـردن  «: حكايت ديگر 3حكايتي كه خود با . بر همين مفهوم محوري پير دروغين

تشـبيه فرعـون و دعـوي    «و » ايمن بودن بلعم بـا عـور  «، »مرد لافي لب و سبلت خود را
را در انتهاي اين بخـش خواهيـد    اي آن نمودار منظومه. (استراست راه و هم هم» الوهيت او

چه اشاره شد، داسـتاني اسـت پيرامـون روسـتايي كـه       در مركز اين منظومه چنان) يافت
مكرر به ميهماني فردي كريم از اهالي شهر آمـده اسـت و در دعـوت متقابـل از شـهري      

بنـد   دارد، اما قضا نهايتاً چشم به فراست دعوت خام او را دائماً دفع مي ،اصرار دارد، شهري
نوايي، وحشت و  دارد كه جز بي راه خانواده به سفري گسيل مي شود و او را به هم خرد مي

. كنـد  مولانا خود روستايي را شيخ واصل ناشده معرفـي مـي  . خسران چيزي در پي ندارد
در چنتـه  راهي چيزي  اي دروغين و طماع با زباني چرب كه جز ظلمات و گم كننده دعوت
  .ندارد

سـياره پيرامـون    5 ةگردد با مجموع اين حكايت كه به خورشيد مركزي تعبير مي
  .بيت را بخود اختصاص داده است 555خود جمعاً 
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  اي وضيحات درباره نمودارهاي منظومهت

هيم اي بـا مفـا   فرماييد درايـن دفتـر پـنج نمـودار منظومـه      چه ملاحظه مي چنان
نمودار اول با محوريت شيخ واصل ناشده يا پير دروغين . خورد مركزي متفاوت بچشم مي

ايـن منظومـه بـا مركزيـت     . »در پي هر دعوتي نبايد رفت«است يعني همان مفهوم كلي 
نمـودار دوم بـا   . پـنج داسـتان را گـرد خـود دارد    » حكايت فريفتن روستايي شـهري را «

، نمودار سوم با محوريت مجادله انبيا و منكـران بـا نـه    محوريت مفهوم دعا يازده داستان
بـا شـش داسـتان    » محو شدن عاشق در معشـوق «داستان و منظومه چهارم با محوريت 

كـه يكـي از    كند و آن اين اي جلب نظر مي آخر نكته ةدر منظوم. استشده اصلي تجهيز 
وكيـل صـدر   قصـه  «اي كه گرد خورشيد مركزي اين منظومـه يعنـي    هاي سياره حكايت
اين داستان خود حكم سياره ديگـر را  . گردد، داستان مسجد عاشق كش است مي» جهان
ها در دفتر اول مثنوي تقريبـاً وجـود    گونه منظومه اين ةجاست كه مجموع جالب اين. دارد

شود، ولي در دفتر سوم ناگهان بـا   ندارد و در دفتر دوم به تنها سه مورد ساده محدود مي
كه محوريت مفهومي اين  رو هستيم، نكتة ديگر  اين تر روبه يچيده و مفصلهايي پ منظومه
ها، غالباً همان كلان فكرهاي هر دفتر است؛ به عبارت ديگر بايد بـه ايـن نتيجـه     منظومه

رسيد كه در هر دفتر مثنوي هرگاه به يك منظومة مفصل برخورديم، به احتمـال بسـيار   
  .تر مورد نظر استزياد مفهوم مركزي آن يك كلان فكر دف
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  ها نوشت پي

ادوارد براون، تاريخ ادبي ايران، جلد دوم، ترجمه علي پاشا صالح، نشر اميركبير، چاپ اول  .1
  .881، صفحه 1385

2. Lewis, Rumi past and present, East and West, p561 
رينولد الين نيكلسون، شرح مثنوي معنوي مولوي، دفتر اول، شـركت انتشـارات علمـي و     .3

 .5و  4، صفحات 1374هنگي، چاپ اول فر
 .11، ص 1372كوب، سرّ ني، انتشارات علمي،  عبدالحسين زرين .4
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 .495مثنوي مولوي، ص  .7
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  اي هرچه داري تـو زمـال و پيشـه   
 

اي؟ نــه طلــب بــود اول و انديشــه   
 جج

16.   
  كنـي  چون زمفلس زر تقاضـا مـي  

  بي تو نظم و قافيـه شـام و سـحر   
  نظم و تجنيس و قـوافي اي علـيم  

 

 ـ    اه غنـي زر ببخشش در سر اي ش
  زهره كي دارد كـي آيـد در نظـر؟   

  انـد از تـرس و بـيم    بنده امـر تـو  
  

 

17.  
  افزون شـدي   گفت شير ار روشني

  خـاردم  چنين گستاخ زان مـي  اين
  

اش بدريدي و دل خون شدي زهره   
پنـداردم  كو درين شـب گـاو مـي     
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